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  هاي نثر دینی آثار فارسی مجلسی شاخصه
   *احمد خاتمی

  **محمد تقی جهانی
 
 

  چکیده 
با روي کار آمدن حکومت صفوي به عنوان مهمترین حکومت شیعی ایرانی، فضـاي فکـري و فرهنگـی    

ل شد اه سیاسـی، خـود را رهبـر دینـی نیـز      شاهان صفوي که عمدتاً در کنـار جایگ ـ . ایران به کلّی متحو
بروز ایـن تـلاش را   . دانستند در گسترش اندیشه تشیع بسیار کوشیدند و گاه کار را به افراط کشاندند می
توان در جاي جاي آثار علمی این دوره نیز یافت؛ بررسـی آثـار فارسـی علاّمـه مجلسـی بـه عنـوان         می

  .ناسی به روشنی گویاي این امر استترین چهرة دینی این دوره از دریچۀ سبک ش اصلی
بسیاري از : سطح فکري. اندیافته مؤلّفان در رویکرد سبک شناسانه به آثار فارسی مجلسی به نتایجی دست

نیـز بـا   ... مفاهیم مطرح شده در میان فرق اسلامی مانند حسن و قبح افعال، رؤیت خدا، جبر و  اختیار و
با توجه به اقتضاي حال مخاطب عامی، مجلسی : سطح زبانی. شودنگاهی شیعی در آثار مجلسی دیده می
کاربرد فراوان صرف و نحو عربی حکایت از نفـوذ بـیش از   . گزیند غالباً زبانی ساده و گاه عامیانه را بر می

بر خلاف پیچیدگیهاي لفظی رایج عصـر صـفوي، مجلسـی    : سطح ادبی. پیش زبان عربی در فارسی دارد
گزیند؛ بسامد کم کاربرد صـنایع  هاي ادبی برمیه به موضوع آثار خود زبانی خالی از آرایهآگاهانه و با توج

  .باشدلفظی و معنوي گواهی بر این مدعا می
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  مقدمه
 .ر از شـرایط اجتمـاعی سیاسـی دوران خـود اسـت     ثّأمت ،هاي فکري آثار اغلب نویسندگان زمینه

 ـ ،عبارت دیگر تحولات اجتمـاعی و سیاسـی جوامـع    به لات ادبـی نیـز مـی باشـد     محرك تحـو.   
  ) 17 :1380 شمیسا(

گسترش  این مذهب را در اکثر نقاط ایرانبا رسمیت دادن به مذهب تشیع توانستند  صفویان
انجام  ویسندگان و شعرا نتوانستند، نرغم تلاشهاي علماعلیان یش از آنپکاري که شیعیان  ،دهند
در آثـار   ایـن امـر   ،شود رات مذهبی مورد اقبال واقع میاي که تفکّ بدیهی است در هنگامه. دهند

که شرایط زمانه  سرایند و شعري میآفرینند  می يآثارابد و آنان ی نویسندگان و شعرا نیز رسوخ می
  . کند ایجاب می

یکی از عالمان دینی تأثیر گذار ایـن دوره، علاّمـه مجلسـی بـود کـه در در دوران حکومـت       
ارادتـی کـه ایـن دو    . زیست آخرین پادشاهان صفوي یعنی شاه سلیمان و شاه سلطان حسین می

انتسـاب  . را  در گشاد و بست امور کشور باز بگذارنـد پادشاه به او داشتند، موجب شد که دست او 
تعصـب و جانبـداري او از   . تـر از پـیش کـرد    الاسلامی، نفوذ او را در دربار بـیش او به سمت شیخ

. هـاي مختلـف دینـی گـرد آورد     مذهب شیعه موجب گردید که وي تألیفـات بسـیاري در زمینـه   
و نشأت گرفته از آیات، احادیث و روایات بود محتواي خاص این متون که منبعث از تعالیم اسلام 

از یک سو و تأثیر پذیري او از عالمان عرب زبان و فرهنگ آنان از سوي دیگر، موجـب شـد کـه    
اي که ساختار  به گونه. زبان و محتواي آثار او با آثار پیشینیان و حتیّ معاصران خود متفاوت باشد

  .بی شکل بگیردزبانی آثار او به همان سبک و سیاق زبان عر
که تألیفات دینی نثر نویسان عصر صفوي بخش بزرگی از آثار این دوره را به با توجه به این 

مجلسی از مهمترین و پرکـارترین نویسـندگان ایـن دوره بـه       خود اختصاص داده است و علاّمه
 ـ شک بررسی ویژگیهاي سبکی آثار او نشان آید؛ بی شمار می ر فارسـی  دهندة تغییرات گسـتردة نث

بنابراین در این مقاله به بهانۀ  سبک شناسی آثار فارسی او، از یک سـو بـه   . این دوره خواهد بود
هاي شیعی به فضاي فکري و مذهبی عصر این نویسـنده اشـاره خـواهیم کـرد و از      ورود اندیشه

شـناختی   سوي دیگر ویژگیهاي زبانی و بلاغی او را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این طریق
  .از آثار آن دوره حاصل گردد

  

  شرح حال علاّمه مجلسی
محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی، ملقّب به مجلسی از مشهورترین علماي اسلامی قـرن  
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بـه گفتـۀ میـر عبدالحسـین     «. او سومین پسر ملا محمد تقی مجلسی اسـت . دهم هجري است
در دارالعلـم  ) ق.ه1037(علاّمه مجلسی در سـال  » نینوقایع الایام و الس«خاتون آبادي در تاریخ 

نوشـته شـده   ) ق.ه1038(اصفهان دیده به دنیا گشود ولی در مرآت الاحوال، ولادت او را به سال 
  )22: 1ج 1378دوانی (» .است

  :خود نیز به سال تولّدش این گونه اشاره کرده است
وع حـروف در جـامع کتـاب بحـار     از شگفتیها این که تاریخ ولادتم از لحاظ عدد، بـا مجم ـ «

} ق1037{» .انـد  الانوار موافق است، چنانکه بعضی از علماي نیکو کـردار ایـن امـر را دریافتـه    
  )55: همان(

علـوم عقلـی را نـزد اسـتاد آقـا      . وي از کودکی به تحصیل علوم متداول عصر خود پرداخت
از دیگـر اسـتادان بـه نـام او     ) 39: 1401افندي اصبهانی . (حسین و نقلیات را نزد پدرش آموخت

توان به محمد صالح مازندرانی، حسن کاشانی و محمد محسن بن محمـد مـؤمن اسـترآبادي     می
او پس از تکمیل تحصـیلات خـود، بـه تحقیـق در     ) 146-139: 1367فیض قدسی . (اشاره کرد

  )261: 5ج 1360خوانساري اصفهانی . (احادیث و روایات پیامبر و ائمه پرداخت
که معروف به سـال شکسـتن بتهاسـت، او را بـه سـمت       1098ه سلیمان صفوي در سال شا
وي با به دست آوردن این مقام، قدرت بسیاري یافت و از این موقعیت در . الاسلامی برگزید شیخ

نفـوذ او در امـور   . ترویج مذهب تشیع و علوم و احادیث مربوط به این مذهب، بسیار استفاده کرد
چنـان کـه پادشـاهی سـلطان     . اه سلیمان در دورة شاه حسین هم ادامه یافـت کشوري پس از ش

  )181: 5ج1378صفا . (اند حسین را به وجود او موقوف دانسته
. مجلسی در طول حیاتش آثار بسیاري در زمینۀ علوم اسـلامی بـه فارسـی و عربـی نوشـت     

  :مهمترین آثار او به زبان عربی عبارتند از
ملاذالاخیار فی شرح تهـذیب   -3العقول فی شرح اخبار آل الرسول  مرآت -2بحارالانوار  -1

رسـالۀ   -7الوجیز فی الرجال  -6الفوائد الطریقه فی شرح الصحیفه  -5شرح الاربعین  -4الاخبار 
  حواشـی پراکنـده بـر کتـب اربعـه       -10المسـائل الهندیـه    -9اي در شکوك  رساله -8اعتقادات 

  اي در اذان رساله -11
  :ثار او به زبان فارسی عبارتند ازمهمترین آ

 ـ - 6حیات القلـوب   - 5المتقّین  ۀحلی - 4حقّ الیقین  - 3الانوار مشکات - 2عین الحیات  - 1  ۀتحف
  .مجموعه رسائل - 11زاد المعاد  - 10ربیع الاسابیع  - 9مقابس المصابیح  - 8جلاء العیون  - 7الزائر 
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مذهبی و تعلیم و تربیـت چنـدین   سرانجام مجلسی پس از یک دورة پرکار در نگارش متون 
ــه، در روز  ــاه رمضــان ســال  17طلب ــات کــرد)73(در ســن ) ق1111(م ــاب . ســالگی وف در کت
} ق1111{. تاریخ وفاتش غم و حـزن اسـت  . تاریخ وفات او بدین گونه آمده است لولوءالبحرین

ذکـر   1110ماه رمضان سال  27تاریخ وفات وي  روضات الجناتدر کتاب ) 59: 1ج1368دوانی (
  )55: 2ج1360خوانساري اصفهانی . (شده است

  
  توصیف محتواي آثار برجستۀ فارسی مجلسی دوم

در این مقاله دیدگاههاي کلیّ مجلسی در دو بخش کلامی و عمومی مورد بررسـی قـرار گرفتـه    
  .است

  
  دیدگاههاي کلامی: الف

  رؤیت خدا -1
پـیش از  . یان خدا پرستان شـده اسـت  دیدار یا عدم دیدار خداوند موجب بروز مناقشات فکري، م

درخواسـت حضـرت موسـی از    . انـد  مسلمانان، اقوام یهودي و مسیحی به این مسأله توجه داشته
هـاي ایـن بحثهـا    از نمونـه » لنَ تَرانـی «پروردگار، براي نشان دادن خود و شنیدن جواب صریح 

 ـ«وجود آیاتی در قرآن که دالّ بر رؤیت خدا بودنـد، نظیـر   . است ج هـا     وبلـی ره ا ـرَ ناض ـذ ئ ومی وه
ه وبون«یا » ...ناظرَ جحَلم ومئذهم یبن رنهّم عاز یک سو و آیاتی که دالّ بر عدم رؤیت خدا » کلاّ ا

و یدرك الابصار«بودند، نظیر  و ه ه الابصار مسلمانان صدر اسـلام را برانگیخـت کـه    » ....لاتدَرکَ
همین امر، بن مایۀ یکی از مسائل بـزرگ کـلام اسـلامی    . باشند جویاي معناي حقیقی این آیات

  .شد
اشاعره با اعتقاد به تأویل ناپذیر بودن نصوص صریحی که تعارض با مبانی توحیدي نداشت، 

  . تواننـد ببیننـد   آیـد، مؤمنـان خـدا را بـا چشـم سـر مـی        معتقد بودند، آنچه از آیات رؤیت بر مـی 
  )  59: 8ج 1377پاکتچی (

اگـر  . از خدا خواست که خود را به او بنمایانـد ) ع(حضرت موسی : گفتند ین آنان میهم چن  
  )414: 1398حلیّ . (کرد چنین درخواستی نمی) ع(چنین کاري غیر ممکن بود، حضرت موسی

از سوي دیگر معتزله، بر خلاف اشاعره معتقد بودند که با توجه به نص صریح قـرآن در آیـۀ   
»الابصار ه کَ و یدرك الابصار لا تدُرِ آنان بر اشاعره خرده . دیدار خدا با چشم سر منتفی است» و ه
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زیـرا  . گرفتند که اگر دیدار خدا ممکن باشد، باید در همۀ شرایط و در همۀ اوقات ممکن باشد می

در هـر دو حالـت   . این امکان یا به لحاظ ماهیت خداوند است، یا به جهت صـفت لاینفکـی در او  
اوقات ممکن باشد و چنانچه در همۀ اوقات ممکن باشـد، بایـد اکنـون هـم ممکـن      باید در همۀ 

» رؤیـت «باشد، و اگر رؤیت او اکنون ممکن است باید هم اکنون او را دید چه اگر همـۀ شـرایط   
ق بپیوندد   )332: 1ج1362الدین  میر ولی. (موجود باشد، رؤیت بالفعل باید به تحقّ

اگـر امکـان رؤیـت خـدا     : انکار رؤیت خدا آوردند، آن بود کهدلیل دیگري که معتزلیان براي 
لازمۀ این سخن آن است که براي خداوند وجود جسمانی قائل . گویند باشد آنگونه که اشاعره می

  )48: 1375پور جوادي . (شد، در حالیکه ذات باري تعالی از داشتن وجود جسمانی مبرا است
: از خدا طلب رؤیـت کـرد  ) ع(اگر حضرت موسی : فتندمعتزله در رد دستاویز دیگر اشعریان گ
بلکه براي جهال قـوم  . دانست امري غیر ممکن است این درخواست براي خودش نبود، چون می

  )414: 1398حلیّ . (خود چنین کاري را از خدا خواست
آیـد،   در مسألۀ رؤیت خدا، آنچه از بررسی آثار برجستۀ فارسی ملامحمد باقر مجلسی بر مـی 

زیرا معتقد است خدا جسم نیست که بتوان . ن است که، او نیز منکر دیدار خدا با چشم سر استآ
او دیـدار خـدا را بـا    . نظر او در این مسأله به نظر معتزلیان نزدیک اسـت . با چشم ظاهر او را دید

  .چشم دل ممکن می داند
  :در این باره چنین نوشته است عین الحیاتدر 
و بر نهایت انکشاف و ظهور نیز اطـلاق  . کند دیدن به چشم اطلاق میبدان که رؤیت را بر «
» گو به چشم دیده نشود و ضروري مذهب شیعه است که خدا را به چشـم نتـوان دیـد   . کنند می

  )20: مجلسی بی تا(
صانع عالم دیدنی نیست و به دیـدة  «کند بر این نکته تأکید می حقّ الیقینهمچنین در کتاب 

این ضروري دین شیعه است و آیـات و احادیـث   . رد، نه در دنیا و نه در آخرتسر ادراك نتوان ک
کنند که برخلاف این وارد شده است، مأول  بسیار بر این معنی وارد شده است و آن چه توهم می

نبینـد او را  : فرمـود  -علیـه السـلام    -چنانکه حضرت امیرالمؤمنین . است به ادراك به دیدة دل
  )12: 1357مجلسی . (ة دیدن و لیکن دیده است او را دلها به حقیقتهاي ایمانها به مشاهد دیده

  
  جبر و اختیار -2

آیا انسان خالق اعمال خود است یا خیر؟ این سـؤالی بـود کـه منشـأ یکـی دیگـر از اختلافـات        
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و اي ندارد و افعـال ا  انسان در اعمال خود اراده: جبرگرایان معتقد بودند که. متکلمّین اسلامی شد
انسان به هیچ وجـه توانـایی خلـق    . محکوم به حکم قضاي الهی است و از قبل تعیین شده است

خداوند بر بندگان خود تسلطّ کامل دارد و ارادة . افعال خود را ندارد و همۀ کارها از طرف خداست
  )325: 1362عبدالحی . (آنان تحت ارادة اوست

لازمۀ عدالت : گفتند دانستند و می هاي خود میدر مقابل جبرگرایان، قدریه انسان را فاعل کار
در این صورت اسـت کـه بهشـت و    . الهی آن است که انسان مختار و مسئول کارهاي خود باشد

اي نداشته  اگر خدا، انسانی را به سبب ارتکاب گناهانی که در انجام آنها اراده. یابد جهنمّ معنی می
حال آنکه عدالت الهی تام و کامل . شود نقض می است به جهنمّ بفرستد، در این صورت عدالت او

  )161: 1352و کربن  18: 1362خواجه نصیر . (است و او از هر نقصی مبرّا است
گفتند  معتزله در این امر که انسان خالق افعال اختیاري خویش است، اتفاق نظر داشتند و می«

. کند خلق می» تولید«را از طریق و بعضی دیگر » مباشرت«انسان بعضی از افعال خود را از طریق 
به عبارت دیگر، اگر انسان را فاعل افعال خود بدانیم، این بدان معنی است که او قادر است یا اسلام 
آورد و مطیع خدا باشد و یا کافر شود و معصیت ورزد و ارادة خداوند هیچ دخالتی در این گونه افعال 

وقات او به اسلام درآیند و مطیع او باشند او بـه چنـین   خواهد که همۀ مخل البتّه خداوند می. ندارد
  )284: 1ج 1362عبدالحی (» .فرماید کند و از ارتکاب معاصی نهی می کاري امر می

اشاعره در مسألۀ اختیار، بین آراي جبرگرایان از یک سو و آراي قدریـه و معتزلـه از سـوي    «
خداونـد  . کسب آنها امتیاز قائـل شـدند   ایشان میان خلق افعال و. دیگر حد وسطی انتخاب کردند

. خالق افعال انسان است و انسان کسب کنندة آنها، قدرت از نظر اشاعره یا قدیم است یـا حـادث  
قدرت انسان قدرتی اسـت  . تواند خالق باشد قدرت حادث نمی. قدرت مؤثّر فقط قدرت قدیم است

معناي حقیقی کسـب  «: گوید ي میاشعر. که خداوند به او عنایت کرده و از این حیث حادث است
این است که چیزي از روي قدرت محدثه پدید آید و این چیز براي کسی که قدرت او آن را پدید 

  )324-5:همان (» آورده است کسب است
لاجبر و لاتفویض بل امر «) ع(شیعیان با استناد به روایاتی نظیر این سخن امام جعفر صادق 

حد واسطی بین جبر و اختیـار قائـل شـدند آنـان     ) 298: 1ق ج1392کلینی رازي (» بین الامرین
دارد و  کردند که فرماندة لشکر آنها را به جنگ وا مـی  عمل مردم را به عمل لشکریانی تشبیه می

کنند و دشمن را شکست  شهري را فتح می. کنند آنان به اختیار خود دستور فرمانده را اطاعت می
  )249: 1398حلی . (پاداشند، هم فرمانده و هم لشکریاندهند و همگی مستحقّ اجر و  می
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نویسندة مورد بحث ما ملا محمد باقر مجلسی که شیعی مذهب متعصب بوده و به شدت بـه  
دانست و اکثر اهـل سـنّت را از زمـرة     اشعریان را جبرگرا می. رد و انکار اهل سنّت پرداخته است

دانست و معتقد بود خداونـد انسـان را    ا مختار تام میاو برخلاف اشعریان، انسان ر. شمرد آنان می
بنابراین انسـانها  . کند همچنین نهی هم نمی. کندبه افعالی که اختیاري ایشان نیست تکلیف نمی
او براي اثبات نظر خـود در  ) 17: 1357مجلسی . (در افعال خود چه اطاعت، چه معصیت مختارند

  .پردازیمه در این بخش به اختصار به آنها میامر اختیار به چند وجه قائل شده است ک
با مقایسۀ حرکت اختیاري دست و رعشۀ دست و هم چنین از بام به زیر آمدن و از : وجه اول

بنابراین چون : بین افعال ارادي و غیر ارادي فرق است: کند که گیري میبام افتادن، چنین نتیجه
  .فرق وجود دارد پس اختیار هم وجود دارد

خداوند انسان را به اطاعت از اوامر و نواهی خود امر کـرده اسـت و وعـده و وعیـد     : دوموجه 
شود که انسان مختار باشد و قدرت انجام یا عدم انجـام   فرموده است این امر در صورتی واقع می

اگر کسی را به اجبـار بـه   . معناست اعمال خود را داشته باشد؛ در غیر این صورت وعده و وعید بی
معصیت وادارند و سپس او را به دلیل انجام آن کارها در جهنمّ اندازند این کار ظلم است و  انجام

خداوند بـر بنـدگان ظلـم    «: فرماید خداوند، نعوذ باالله، ظالم نیست و در بسیاري از آیات قرآنی می
  ».کننده نیست
مار از قـرآن  ش ـ او به این نکته استناد کرده است که خداوند متعال در مواضـع بـی  : وجه سوم

اگر طاعـت و عصـیان، فعـل اختیـاري     . مقربّان مطیع را مدح و مردودان عاصی را ذم کرده است
. خردي خواهد بود و بـر خـدا محـال اسـت     بندگان نباشد بنابراین مدح و ذم ایشان سفاهت و بی

  )16-8: 1357مجلسی (
و اختیار اشاره کرده، در دربارة جبر ) ع(پس از بیان این سه وجه، به حدیث امام جعفر صادق 

مراد آن است که خدا جبر نکرده است بنده را و بنـده بـه   : اند اکثر گفته«: توضیح آن نوشته است
ماننـد اعضـا، جـوارح، قـواي بـدنی،      . اما اسبابش همـه از خداسـت  . ارادة خود حرکت کرده است

کـه در  » بـین الامـرین  امـر  «. روحانی، ادات و ادواتی که در فعل در کار است، از جانب خداست
  )18: همان. (حدیث وارده شده است این است

  
  حسن و قبح افعال -3

یکی دیگر از مسائل مهم مورد اختلاف متکلمّان اسلامی، تعیین معیار حسن و قبح افعال انسـان  
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دانستند و معتقد بودند اگر کـاري از نظـر   معتزلیان، عقل را معیار تشخیص حسن و قبح می. است
برخی امور نظیر راست گفتن حسـن اسـت و حسـن    . باشد، از نظر شرع هم نیک است عقل نیک

کند و در مقابل آن دروغ گفتن قبیح است و عقل قبح آن  آن را عقل بدون حکم شرعی درك می
کند؛ بنابراین حسن و قبح داخل در ذات خود افعال است و همین حسن و قبح افعـال   را درك می

. کام است پس حسن و قبح ذاتی و عین افعال است نه عارضی آنهـا است که سبب امر و نهی اح
اعمـال  . از اینجا معلوم می شود که حسن و قبح امور، بدیهی است و نیازمند دلیل شرعی نیسـت 

آور و ظالمانه، فی نفسه قبیح است و به همین سـبب خداونـد مـا را از ارتکـاب آنهـا منـع       خجلت
میـر  . (آور و ظالمانـه کـرده باشـد   ایـن افعـال را خجلـت   چنان نیست که نهـی او،  . فرموده است

  )286: 1ج 1362الدین  ولی
آنان بـرخلاف  . دانستند نه عقل در مقابل معتزله، اشعریان معیار حسن و قبح امور را شرع می

افعال ذاتاً : گفتند دانستند و می دانستند بلکه اعراض محض می معتزله، حسن و قبح را ذاتی امور نمی
  )339: همان. (کند بلکه فرامین الهی است که آنها را، حسن یا قبیح می. ح هستند و نه حسننه قبی

شیعیان که در برخی مسایل کلامی نظراتشان به عقاید معتزلیان نزدیـک اسـت، در مسـئلۀ    
آنان ارادي بودن افعال را مدرك حسـن و قـبح   . حسن و قبح نیز نظرشان شبیه نظر معتزله است

. داننـد و حسن را عملی مقرون به پاداش و قبح را عملی مقرون بـه مجـازات مـی    دانندافعال می
در مـورد  . واجب، مستحب، مکـروه یـا مبـاح   : کنند سپس عمل حسن را به چهار دسته تقسیم می

  )421: 1398حلیّ . (گویند، آن فقط یک قسم است و آن حرام است قبیح هم می
نزدیک است آنان نیز به حسـن و قـبح افعـال    نظر مجلسی به برخی از علماي پیش از خود 

شمردند و حکمت عملی نزد آنهـا عبـارت    معتقد بودند و به عقل عملی اعمال را نیکو یا زشت می
و معتزلـه حسـن و قـبح را    ) ع(در اسـلام ائمـه   . از علم اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن بود

  )421: همان. (پذیرفته بودند
  :ر این باره چنین نوشته استوي در کتاب حقّ الیقین د

گویند که حسن و قبح اعمال به امر و نهی شارع است هـر چـه را    اشاعره از اهل سنّت می«
شود پس اگر مردم را امر به زنا  شود و هر چه را نهی از آن کرده قبح می شارع امر کرد، حسن می

ن مذهب قطع نظر از حکم بطلان ای. شد کرد قبح می شد و اگر نهی از نماز می کرد، حسن می می
  )15: 1357مجلسی (» .عقل به آن از روایات و آیات و اخبار بسیار ظاهر است
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  اصل امامت -4

هر یک براي اثبات حقاّنیت . منجر به اختلاف میان مسلمانان گردید) ص(مسألۀ جانشینی پیامبر 
علمـاي تأثیرگـذار    مجلسی به عنـوان یکـی از  . خود و انکار دیگري به بحث و احتجاج پرداختند

نظرات او در آثارش کاملاً مشهود اسـت  .  اي ویژه توجه کرده است شیعه به این موضوع به گونه
  :پردازیم و ما در این مقاله فقط به دو نمونه از این نظرات می

  

  آفرینش امام: الف
در ایـن بـاره    تعین الحیامثلاً در . داند العاده میوي با استناد به روایاتی خلقت امام را خارق

روایت کرده است که امام را ده علامت ) ع(کلینی به سند معتبر از امام محمد باقر «: نوشته است
ها بر  آید دست شود چون از شکم مادر به زیر می پاکیزه و ناف بریده و ختنه کرده متولّد می. است

رسـد   اثت در او به هم نمیشود و خب کند و محتلم نمی گذارد و صدا به شهادتین بلند می زمین می
دانـد   شود و در آنجا میرود؛ یعنی آنچه واقع می رود و دلش به خواب نمیاش به خواب می و دیده

  )42: همان(» .بیند بیند چنانچه از پیش رو می کند و از پشت سر  می و خمیازه و کمانکش نمی
ۀ حق تعالی و بدن و دلهاي آنـان  ارواح امامان را از انوار مقدس حقّ الیقینو در جایی دیگر از 

  )45: همان. (دانسته است» طینت عرش«را از 
  

  تعیین امام: ب
: الیقـین در ایـن بـاره چنـین نوشـته اسـت      وي تعیین امام را امري انتصابی دانسته و در حقّ

اگر امام را مردم توانند اختیار . مرتبۀ امامت چنانکه دانستی است نظیر منصب جلیل نبوت است«
-د باید که مردم نبی را نیز اختیار توانند کرد و این باطل است به اتفاق و ایضاً بر مصالح عامـه کر

تواند حکم کرد و عقلاي صاحب تدبیر، بسیار است که کسـی   ي عباد، عقول ناقصۀ امت کی می
شـود کـه خطـا     نمایند و در اندك وقت ظـاهر مـی   اي یا حکومتی تعیین می را از براي نسق قریه

. پس به ریاست دین و دنیاي عامۀ خلق چگونه عقول مـردم وفـا کنـد   . دهند اند و تغییر می هکرد
  )38: همان(

  
  معاد -5

هاي مختلف بحثهاي بسیاري دربارة روحانی یا جسـمانی بـودن معـاد شـده      میان مذاهب و فرقه
. انـد  دانسـته  اي هم روحانی و هم جسـمانی  اي جسمانی و عده اي آن را روحانی و عده عده. است
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پس از توضیح  حقّ الیقینمجلسی نیز از دیدگاه شیعه به این موضوع پرداخته است وي در کتاب 
واژة معاد به کار بردن آن را در سه معناي اسم زمان و مکان و مصدر میمی جایز و معاد را در هر 

  .صورت بازگشت روحانی و جسمانی دانسته است
معاد روحانی آن اسـت کـه روح بـاقی مانـد بعـد از      «: استاو در توضیح معاد روحانی نوشته 

مفارقت بدن، اگر از سعدا باشد به علوم و کمالاتی در دنیا اکتساب نموده، مبتهج گـردد و مسـرور   
باشد و اگر از اشقیا باشد، به جهل مرکب و بسیط و صفات ذمیمه که در این نشـأة کسـب کـرده    

ب و مغموم باشد ن معـاد قائلنـد و بهشـت و دوزخ و ثـواب و عقـاب را      فلاسفه به همی. است معذّ
سپس چنین ادامه داده است انکار معاد جسمانی کفر ) 369: همان. ( کنند تأویل به این دو حالت می

و ائمۀ هدي همه هست فلاسـفه و  ) ص(است و مستلزم انکار قرآن مجید و انکار حضرت رسول 
دانند که محض شبه و  آنکه اعادة معدوم را محال می اند به اعتبارحکما انکار معاد جسمانی نموده

انـد، در چنـین مسـألۀ     تلبیس ابلیس است؛ لهذا بعضی از ایشان که از اثبات این مدعی عاجز شده
  )369: همان. (اند غامضی که محلّ انظار و افکار جمیع عقلا است، دعواي بلاهت کرده

  
  دیدگاههاي عمومی: ب
ف -1 مجلسی و تصو 

هـاي  الدین اردبیلی بودند در آغاز کار با تأسـی بـه وي و آمـوزه   ه از اعقاب شیخ صفیصفویان ک
اي براي خود ایجاد کردند و شاه عـلاوه بـر قـدرت سیاسـی      صوفیان در میان مردم جایگاه ویژه

. عنوان قزلباش گرد او آمدند و او را مرشد خـود خواندنـد  اي بهعده. داراي یک قدرت معنوي شد
الدین اردبیلی سنیّ مذهب بود اما شیخ حیدر، عامل به قدرت رسیدن صفویه در صفی گرچه شیخ

ایران و جانشینان او شیعه بودند؛ به این ترتیب تشیع و تصوف بـا هـم در آمیختنـد ولـی طـولی      
مهـري   نکشید که آن دو از یکدیگر جدا شـدند و صـوفیان بـا اقـدامات مجلسـی دوم مـورد بـی       

آمیختگی تصوف و تشیع موجب سرجان ملکم و  براونبنا به نوشتۀ . گرفتند سلاطین صفویه قرار
برخاستن عالمان شیعه از منشأ تصوف و تمایلات صوفیانه در میان شـیعیان گردیـد تـا آن خـود     

در این هنگام . سري امراي قزلباش که صوفی بودند به خطري علیه حکومت تشیع تبدیل گردید
ف انجامیـد  بود که اوضاع به ضرر تصودر . ف تغییر یافت و جنگ بین آن دو به فرو افتادن تصـو

الاسلام محمد باقر مجلسی که نقش سازماندهی را بر عهده داشت تصوف را رد و این میان شیخ
  ) 172: 5ج1378صفا . (صوفیان را تکفیر کرد
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اشـت بـه   همانگونه که اشاره شد مجلسی که عنوان شیخ الاسلامی آن دوره را بـر عهـده د  
حتیّ براي تبرئۀ پدر خود محمد تقی مجلسی کـه صـوفی   . شدت به مخالفت با صوفیان پرداخت

  .گري مبرا کندمسلک بود به توجیهاتی متوسل شد تا او را از اتهّام صوفی
دارد و علّت  هاي اختلاف خود را با صوفیان اعلام می او در آثار خود در مواضع مختلف زمینه

این ذرة حقیر را با هیچ یـک از سـالکان آن طریـق، عـداوت     «: نویسد را چنین میاین اختلافات 
در نوشتن ایـن  . دنیوي نبوده و نیست و از راه اعتبارات فانی مشارکتی در میان ما و ایشان نیست

چون غرض دنیوي منظور تواند . امور و بیان این معانی به غیر رضاي جناب سبحانی غرض نیست
کثر خواص و عوامل از فضل کریم لایزال چنین امید دارم که به این مواعظ وافیه بود در مخالفت ا

  )239: مجلسی، بی تا(» .و نصایح شافیه، بسیاري از سالکان مسالک جهالت را هدایت فرماید
مواردي . وي با آگاهی از اعمال و مصطلحات صوفیان با زبانی تند، به نقد و رد آنها می پردازد

  .کنیما که از بررسی آثار فارسی مجلسی استخراج شده است، در این جا ذکر میاز این نقدها ر
  چله نشینی-ا
ظاهراً شیطان این عبارت ترك گوشت حیوانی را که مخالف طریقۀ شرع است، از براي بعضـی  «

از مبتدعین صوفیه مقرّر ساخته است که چون چهل روز در سوراخی نشستند قوا را ضعیف کردند 
رسد  شود و از راه وهم چیزها در خیال ایشان به هم می الات بر عقل ایشان متولیّ میاوهام و خی

کند کمالی اسـت   از بابت کسی که به مرض سرسام مبتلا باشد و به اعتبار ضعیف عقل گمان می
و آن چه پیر به ایشان گفته است، چون پیوسته در آن سوراخ تاریک همین معنی را در نظر دارند 

شود و بیـرون کـه آمدنـد اگـر پیـر      ه ازدیاد قوت وهمی و ضعف عقل حالی ایشان میبه تدریج ب
کند، بدون بینّه و برهان و اینهـا همـه از   گوید دیشب پنج مرتبه به عرش رفتم تصدیقش می می

  )227: همان(» .ضعف عقل است
  خرقه پوشی-2

پوشـی آداب و رسـوم    دادند و براي خرقـه صوفیان آغاز خرقه پوشی را به حضرت آدم نسبت می
علـیکم بلبـاس الصـوف    «آنان در استحسان خرقه پوشی از جانب پیامبر بـه حـدیث   . قائل بودند

عرفـونَ طریـقَ      ـه تَ ـل و بِ َله الام ون قکمُ و به تجَد لوبِ لامور ثلاثه تجدونَ به حلاوه الایمانَ فی قٌ
ا از احادیث جعلی دانسـته و  مجلسی این حدیث ر. کردند استناد می) 29: 1345باخزري (» الاخره

  :در این باره نوشته است
اند از پشم پوشی منشأ لعن ایشـان همـین نیسـت بلکـه      فرموده) ص(چه حضرت پیامبر آن«
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اند که ایشان شرع آن حضـرت را باطـل خواهنـد کـرد و      دانستهچون آن جناب به وحی الهی می
فر و زندقه قائل خواهنـد شـد و در   اساس دین آن حضرت را خراب خواهند نمود و در عقاید به ک

هاي خـود عمـل نمـوده، مـردم را از عبـادت       اعمال ترك عبادت الهی کرده، به مخترعات بدعت
بازخواهند داشت؛ لعن ایشان فرموده و این هیأت و لباس را علامتی براي ایشان بیان فرموده که 

یده بگشایی و به عین انصاف اگر عصابۀ عصبیت از د! اي عزیز. به آن علامت ایشان را بشناسند
اي که در حدیث شریف وارد شده است براي ظهور بطلان طایفۀ مبتدعـۀ   نظر نمایی، همین فقره

صوفیه کافی است قطع نظر از احادیث بسیار که صریحاً و ضمناً بر بطلان اطوار و اعمال ایشـان  
ین علمـاي شـیعه رضـوان االله    متأخّر(و مذمت مشایخ و اکابر ایشان وارده شده است و اکثر قدما 

  )577: همان(» .اند مذمت ایشان کرده) علیهم
وي با آوردن احادیثی بر آن است که خرقه پوشی را پسندیدة اهل سـنّت و مـذموم شـیعیان    

و حتیّ بعضی از احادیث را که در مدح پشمینه پوشـی از شـیعیان نقـل شـده اسـت،      . نشان دهد
ه احادیث در بـاب پشـم پوشـیدن اختلافـی دارد و در احادیـث      بدان ک«. داند محمول بر تقیه می

کند و بعضی که دلالت  سنّیان مدح پشم وارد شده است و اکثر احادیث شیعه دلالت بر مذّمت می
بر بطلان این قول دلایل عقلی و سـمعی  «) 575: همان(» .کند محمول بر تقیه است بر مدح می
  )102: همان(» .بسیار است

  
  حکیمان و فیلسوفانمجلسی و  -2

مجلسی تنها به رد و انکار صوفیه نپرداخته است، بلکه حکما و فلاسفه نیز از تیررس انتقـادات او  
وي در مباحث اساسی فلسفه اسلامی نظیر تأویل ملائکه به عقـول مجـرّده و   . اند در امان نمانده

کار احاطۀ علـم الهـی بـه    یا دور و تسلسل یا ان) 63: مجلسی بی تا(نفوس فلکی و طبایع و قوي 
با حکما و فلاسفه مخالفت کرده و قائـل شـدن بـه    ) 69: همان) (در نظر برخی از حکما(جزئیات 

  .دینی نامیده است این نظریات را کفر و بی
بیا به : گوید آن حکیم مشرب از خدا دور می«: در این باره نوشته است عین الحیاتدر کتاب 

از آثار او بشناس، اگر نه ایمان تو درست نیسـت هـم چنـین اثبـات     و . دور و تسلسل بدان خدا را
اصل صفات کمالیه بر وجه اجمال مانند علم و قدرت و اراده و سایر صفات کمالیۀ کسـی کـه در   
غرایب صنع و لطایف حکمتهاي الهی در آفاق و انفس مقرّر ساخته تفکّـر نمایـد، او را شـکی در    

  )47: همان. (نماند ثبوت آنها نمی
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دهـد سـپس آن را رد    هم چنین وي آفرینش از طریق عقول عشره را به حکمـا نسـبت مـی   
کند و خدا را خالق همه چیز اعم از کواکب، ملائکه، جن، انس، وحوش، طیـور و جمیـع اشـیا     می
  )69: همان. (داند می

در تـأثیر   دانند بلکه آفـرینش را  البتّه باید متذکّر شد که حکما عقول عشره را خالق عالم نمی
  .دانندعقل کل که همان خداست در عقول و نفوس جزوي می

دهـد کـه علـم خداونـد بـه       در احاطۀ علم الهی به همه چیز، این نظر را به حکما نسبت مـی 
  :نویسد کند و می جزئیات احاطه ندارد و آنان را تکفیر می

یـن معنـی اجمـاعی    بدان که علم الهی جمیع اشـیا از کلیـات و جزئیـات احاطـه نمـود و ا     «
بلکه خداونـد عـالم بـه    . مسلمانان است و انکار جمعی از حکما علم الهی را به جزئیات کفر است

گردد  شود و زیاده نمی جمیع اشیا، عالم بوده در ازل آزال و بعد از وجود آن چیز علم او متبدل نمی
  )69: همان(» .ندارد و این امر از آیات و اخبار به حد ضرورت رسیده و احتیاج به توضیح

پردازد و آنـان را   وي بعد از بیان اختلاف نظرهاي خود با حکما به نصیحت مخاطب خود می
دانـد کـه باعـث     دارد و حکمت حقیقی را آن حکمتی می از پرداختن به مباحث حکمی بر حذر می

صورت و  شود و پرداختن به مباحثی چون هیولی و نجات از عقوبات و رسیدن به پاداش الهی می
  )341: همان. (داند مانند آن را موجب تضییع عمر و تحصیل شقاوت ابدي می

  
  مجلسی و مذهب تسنّن -3

هـاي قبـل از    مذهب تسننّ، در سایۀ حمایت بیشتر پادشاهان ایرانی و نفوذ خلفاي بغـداد در دوره 
عف عالمـان،  بعد از سقوط بغداد به دست هلاکـو و ض ـ . صفویه در اکثر نقاط ایران گسترش یافت

) 17: 5ج 1378صـفا  . (اهل سنّت در ایران و عراق، حوزة دانشهاي مذهبی شـیعه قـوت گرفـت   
علماي شیعه براي اثبات حقاّنیت و ترویج شیعه به نوشتن کتابهایی در این زمینـه پرداختنـد و در   

  .این آثار نظرات و عقاید اهل سنّت را رد و انکار کردند
ر آمدن پادشاهان شـیعی مـذهب ایـن امـر تسـریع یافـت و آثـار        در دورة صفویه با روي کا

مجلسی نیز براي ترویج مذهب شیعه نهایت مساعی خود را بـه  . متعددي در این زمینه نوشته شد
وي در آثار خود به نقد و بررسی عقاید اهل سنّت پرداخت و بـا بیـان دلایلـی آنـان را     . کار بست

مهمترین موارد اختلافـات عقیـدتی   . زاي خلفاي ثلاثه گشودانکار کرد و حتیّ زبان به سب و ناس
  :به شرح زیر است -که از بررسی آثار او به دست آمده است  -وي با اهل سنّت 
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  مسألۀ خلافت پس از پیامبر -1

مجلسی مانند سایر علماي شیعه، خلافت را با استناد به واقعۀ غدیر خم و وصیت حضرت رسـول  
بر بالین حضـرت  ) ع(هنگامی که حضرت علی : داند و معتقد است یم) ع(حقّ حضرت علی ) ص(

) ص(سـاعده گـرد هـم آمدنـد و خـلاف وصـیت پیـامبر        اي در سقیفۀ بنی بود، عده) ص(رسول 
ستم کردند ) ع(شورایی تشکیل دادند و با تعیین ابوبکر به عنوان خلیفۀ اول در حقّ حضرت علی 

  .و خلافت را غصب کردند
  انعصمت امام -2

به اعتقاد شیعیان امامان از جمیع گناهان صغیره و کبیره معصومند ولـی اهـل سـنّت عصـمت را     
  : مجلسی با رد نظر اهل سنّت، معتقد است که. دانندلازمۀ امامت نمی

بایـد از اول تـا آخـر عمـر از جمیـع       بدان فرقۀ ناجیۀ امامیه را اعتقاد آن است که امام مـی «
دانند که هرگاه عصمت شـرط امامـت    معصوم باشد و اهل سنّت چون میگناهان صغیره و کبیره 

  » .عصـمت در امامـت شـرط نیسـت    : گوینـد  خـورد مـی   باشد حقیقت خلفاي ایشان بر هـم مـی  
  )102: مجلسی بی تا(

  
  ویژگیهاي زبانی آثار منتخب فارسی علامّه مجلسی

  کاربرد افعال
  :فعل نهی با حرف م آغازي -1

آزرده / 13شک مکن / 313تعجب مکن/ 166گریه مکنید/ 99بع مکنیدتت/ 89پراکنده مشوید
  )حق الیقین/ (428سخن مگویید/ 347دوستی مکنید/ 320مشوید

  مضارع التزامی بدون حرف ب آغازین -2
/ 678شـوید / 677غیبت کنند/ 325روي/ 323شوند/ 322رسانند/ 16کنند/ 11دهند/ 7نمایی

  )القلوب حیات/ (696غسل دهم/ 695آیی/ 694گردانم
  فعل متعددي با اند یا ایند -3

مـــی / 356بخورانیـــد/ 195ترســـانیدنمـــی/ 183گردانیـــد/ 174رســـانید/ 59شناســـانید
  )المتقین حلیۀ/.(390.خندانید

  جدایی اجزاي فعل مرکبّ
  }دست کشید{)2: حق الیقین(چون خبر وفات آن حضرت به او رسیددست از گرفتن زکات کشید  - 
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  }.سوال کرد{) 403: همان(از سبب این کرد از حق تعالی سؤال  -
  }.طلب کنند{) 319: حیات القلوب. (نتوانند بنی هاشم که طلب خون او کنند -

  فعل امر بدون ب آغازي
/ 505سـؤال کـن   / 503خشـنود گـردان   / 44داخل شو / 43نازل شو/ 27اندوهناك شو، شادشو 

انشـا کـن   / 514نظـر کـن   / 514شکر کـن  / 511درج کن / 507میسر گردان / 506رخصت ده 
  )جلاء العیون/ (581ساکت شو / 522

  حذف فعل با قرینه لفظی
  )318: حق الیقین(} هست{پرسیدم که کی در این خانه هست؟ گفت صاحبش  -
در هنگامی که نه آسمان بود و نه زمین و نه نور و نه ظلمت و نه آفتاب و نه ماه و نـه بهشـت    -

  )4:لوبحیات الق. (}بود{و نه دوزخ 
  حذف فعل بدون قرینه

عـین  . (}اسـت {لهذا شقاوت و بدبختی بر شما آسـان و سـعادت و فیـروزي بـر شـما گـران        -
  )319:الحیات

پس حق تعالی اول امر به دعا فرموده و دیگر وعده اجابت نمـوده و بعـد از آن دعـا را عبـادت      -
. }اسـت {م فرمـوده  شمرده و ترك دعا را تکبر خوانده و بـر تـرکش وعـده ي دخـول جهـن     

  )403:همان(
  تکرار فعل

فرمود هر که بر محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است و هر که بر محبت آل ) ص(رسول  -1
محمد بمیرد آمرزیده مرده است و هر که بر محبت آل محمد بمیرد توبه کرده مـرده اسـت و   

  )692الیقین  حقّ. (هر که بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل مرده است
ماهی بر روي آب است و آب روي هوا است و هوا بر روي ظلمت است و آنچه در زیر ظلمت  -3

  )8:حیات القلوب(. است
  وجه وصفی

  )18: عین الحیات. (بردو نماز گزارده دفن کردند -
  )8:همان. (نزد صومعۀ راهب آمده و شهادت برخواندم -

  فعل مضارع اخباري به جاي التزامی
. }بگـویی {جواب مـی گـویی  } بپرسم{دهم که از آن چه می پرسم حق رسول سوگند می به -
  »15:عین الحیات«
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  )22:همان. (بر تو بیشتر ظاهر می گردد} بروي{هر چند بیشتر می رودي  -
  ژگیهاي صرفی نظام واژگان وی

  افعال پیشوندي
  )عین الحیات(. 8در آمد/ 181ماندباز می/ 8فرا گرفت/ 8فرو می فرستادند/ 5دررفت
فـرو  / 530فـرو مـی ریزیـد   / 527فرونشـاند / 524ریـزد فـرو مـی  / 512در رسـید / 506برآید

  )جلاءالعیون/ (983نشانید می
  مترادفات

  )الیقین حلیۀ. (302نصرت و یاري / 301مذلّت و خواري/ 5شکستن و خشوع
  )العیونجلاء / (983خوف و ترس / 529سرور و شادي / 524اندوه و حزن / 508عهد و پیمان

  
  کاربرد ضمیر

  جمع بستن ضمیر جمع
حـق  . (یعنی اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و آنها کـه صـاحبان امرنـد از شـماها     -

  )39:الیقین
  )42:المتقین حلیۀ. (طلبیدیکی از ماها را می -

  کاربرد ضمیر انسان براي غیر انسان و بر عکس
  )502جلاء العیون. (پیچید} آن{ر دینار را در میان او رداي مبارك خود را برداشت و چهارهزا -
} او{گویند بخواب به بدترین حالی و چنان قبر بر آن گشایند و میدري از جهنم به قبر او می -

  )144:همان. (شودتنگ می
  تکرار ضمیر

 تـو مهـدي و   تـویی صاحب الزمـان و  تویی  پس به حضرت صاحب گفت اي فرزند گرامی -
محمـد  تویی اي و متولّد شـده  منو از منی و وصی منی فرزند  تور زمین و حجت خدایی د
حـق  . (خـاتم امامـان طـاهره و پـاکیزه    تـویی  فرزنـد حضـرت رسـولی و     توو پسر حسن و 

  )307:الیقین
  چه کسی    کی         

  )52:حق الیقین. (فرمود من برکی دروغ می بندم
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  )55:همان(در شأن کی نازل شده است؟  
  رد صفتکارب
  :مطابقت صفت با موصوف -الف

ث -1 ث سالم، صفت مفرد مؤنّ   :موصوف جمع مکسریا جمع مؤنّ
طوایـف  / 4احادیث معتبره/ 2مطالب عالیه، بیانات وافیه، دلایل کافیه، اشتغال باطله، افعال قبیحه

عـین  ( 7لیهصفات کمالیه، امور قبیحه، دلایل عق/ 6امور قبیحه، مختلفه/ 5ملل مختلفه/ 5مختلفه
  )الحیات

ث -2 ث صفت مفرد مؤنّ   .موصوف مفرد، مؤنّ
مکّۀ معظمّه ، مکّۀ / 18حکمت عظیمه / 7آیۀ کریمه / 2رسالۀ مختصره، درکۀ سافله، درجۀ عالیه

  )عین الحیات( 29مدینۀ طیبه / 25بلدة طیبه /  25مشرّفه 
ث -3 ث، صفت جمع مؤنّ   موصوف جمع مؤنّ

  نجیبات، مکرمات
  صفت جمع فارسیموصوف و  -4

  )حقّ الیقین( 448امامان هدایت کنندگان/ 435پدران بزرگواران
  
  )وابسته(و صفت پیشین ) هسته(جایی موصوف جابه -ب

/ 346جـوانی چنـد   . 329امـري چنـد  / 11شتري چند/ 4گروهی چند/ 3شبحی چند/ 7عملی چند
نعمتـی  / 674د چیزي چن. 674حقی چند / 674گوسفندي چند/ 24مرغی چند / 347چیزي چند 

  )حیات القلوب. (686مردي چند / 694اندوهی چند / 694چند 
  

  کاربرد حروف
  به عنوان نشانۀ فک اضافه» را«کاربرد 

  )130: همان. (علماي یهود را چون نظر بر آن نور افتاد -
  )688:همان. (بدان که اکثر علماي خاصه و عامه را اعتقاد آن است -

  براي         را       
  )35:حقّ الیقین. (حرام بود مردم را -
  )331:همان. (ها را ممکن نیستنظر به قرص آفتاب اکثر دیده -
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  به       را        
  )315:حقّ الیقین. (فرمایی که نزد او بنشینممرا می -
  )617:همان. (گفت خبر ده مرا -

  ي مرکب به جاي بسیط حرف اضافه
  از براي            براي

  )75:حقّ الیقین. (من در نزد خدا عهدي براياز  بگردان -
  )626:همان. (عایقی و مانعی براي فعل را به عمل نیاورد از -

  جابه جایی کاربرد معنایی حروف
  به            با 
  )346:جلاء العیون. (با ابوطالب چنین مگو: حضرت فرمود -
  )672:نهما: (به نزد ابوذر آمدند هنوز زنده بود با ایشان گفت -
  

  »که«انواع حرف 
  .که بعد از افعالی که از مصادر گفتن و فرمودن هستند -الف

  )105: حقّ الیقین. (بیان کردم. بیان کنم کهآن چه خدا در شأن تو گفته بود  -
  )618:همان(می دانید کیست تائب؟  کهفرمود ) ص(حضرت رسول  -
  تا+که -ب
عـین  . (صلی االله علیه و آلـه نخـورد مـن نخـورم     حبیب من رسول خدا که تاباخود قرار دادم  -

  )11:الحیات
. به امروز ایـام بـه هـر کـه مصـلحت دانـد صـرف نمایـد         که تاو بعضی دیگر را حفظ نماید  -

  )13:همان(
  )موصول(ترجمه الذّي و التّی عربی —که -ج
  )13:عین الحیات. (در دست دشمن افتاده اند کهاگر آیند نزد شما اسیران  -

  )13:همان. (آتش جهنم است کهقیامت باز گردید به سخت ترین عذاب  در روز
  تکرار حرف که -د
پیمان از شـما یـا    کهیاد کنید وقتی را  کهترجمه اش موافق قول اکثر مفسرین این است  که -
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 )12:همان. (نریزید خونهاي خود یعنی خویشان و هم دینان کهپدران شما گرفتیم 

  
  هعدم ضرورت کاربرد ک -هـ

  )14:همان(این پیرمرد دروغ گو چه می گوید؟  کهاي ابوالحسن ببین 
  )9:همان. (فرج مرا نزدیک گردان کهبه حقّ درجه و منزلت آن حضرت 

  
  پیروي از نحو عربی
  تأخیر متمم از فعل

  )8:المتقین ۀحلی. (بازارمنقول است که حضرت امیر المومنین رفت به 
  )302:همان. (جهادندم به به درستی که من شما را مکرّر خوا

  تأخیر مفعول از فعل
  )5:المتقین حلیۀ(خدا حلال را بر کسی حرام نکرده است پس خواندند این آیه را 

  )310ص: المتقین حلیۀ. (در جهنم می اندازند ایشان را
  خیر نهاد از فعلأت

  )25جلاء العیون(بیرون آید از دیدة او آب گریه 
  )25: همان(نمیرد دل او 

  ر قیدتأخی
 )18: حقّ الیقین(عقلاً بعثت پیغمبران بر حق تعالی واجب است  -

  )149:همان(شاد و خندان  پس برخاست به سوي او -
  تأخیر منادا

  )313: حقّ الیقین. (من سیدگفتم  از کی به هم می رسد اي 
  )316: همان. (فرزند حضرت صاحبفرمود که سخن بگو اي 
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  ز فعلتأخیر دو یا چند جزء جمله ا
  تأخیر مفعول و متمم از فعل -الف

 )340: عین الحیات. (شاد گردانید ایشان را به کردارهاي نیک خود -
  )214: همان. (کند ایشان را تجارت و بیع از یاد خدا و اقامت صلاتغافل نمی -
  تأخیر نهاد و مفعول از فعل -ب
  )87: حقّ الیقین. (ین خلق خداکشد او را بهترکه می: رسول خدا در باب ذوالثدیه فرمود -
  )105: همان. (کنند آنها را لعنت کنندگانلعنت می -

  تقدیم مفعول یا متمم یا هر دو بر نهاد
  )40: جلاء العیون. (ولایت ما را پیغمبران تأکید کردند -
  )218: عین الحیات. (کندشما را این علم به خدا نزدیک می -

  مفعول مطلق
  )39: حقّ الیقین. (ایم، تفصیل دادنیادههر چیز را تفصیل د -
  )53:همان. (ام عهد خود را با خدا تبدیل کردنیتبدیل نکرده -

  واو حالیه
. ابر بر سر ایشـان سـایه انداختـه    وروزي در آن باغ بودم هفت نفر مشاهده نمودم که می آیند  -

  )10:عین الحیات(
  )17:همان. (حتضار افتادهبه حال ا وگردد نظر کردم چشمهاي او را دیدم می -
  

  کاربرد مفعول
  مفعول بدون را

  )12: حیات القلوب(فهمید ] را[پدرش از فحاوي کلام او رضا و خشنودي  -
  )347:همان. (فرستاد] را[پس حق تعالی این آیه  -

  واژة مرکب به جاي بسیط
کننـده،   طلـب / 388} مـانع {منـع کننـده،  / 321} نـاظر {نظر کننده، / 17} ظالم{ظلم کننده، 

  »حقّ الیقین«/ 13} طالب{
  

  اصطلاحات عربی
  عین الحیات

/ 97مافی الضمیر/ 70متغیر الاحوال/ 28علی الاطلاق/ 27مالایطاق/ 27فی الحقیقه/ 21بلاتشبیه
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  /.605و اهب العطایا/ 558مهماامکن/ 326بالکلیه/ 136آلاف الوف/ 102کماینبغی
  ویژگیهاي صرفی

  مثل           از بابت و از باب  
عـین  . (سرمه که در چشم کشـند  از بابتنمکید در میان طعام و  از بابتشما نسبت به ایشان 

  )171: الحیات
  گرام            گرامی

به اسناد معتبر روایت کرده از حضـرت امـام الجـن و الانـس علـی بـن       ) رحمه االله(ابن بابویه  -
  )83: عین الحیات. (از آباء گرام عظام) ع(موسی الرضا

  زیاد          زیاده  
  )17: حقّ الیقین. (الطاف زیاده نسبت به این غلام می کند -

  ضروري      ضرور     
  )322: جلاء العیون. (باشد ضرورجان من فداي برادر تو یا یکی از خویشان تو یا حیوانی که ترا  -

  واژگان ترکی
  ) المتقین حلیۀ/ (256یورت / 242ایلچی / 211تمغانچی / 121یورد / 111قورق

  اصطلاحات فقهی
/ 280/ 279/ 268/ 267/ 253/ 252/ 245/ 220/ 229حــرام، احــوط، کراهــت، مکــروه صــص

/ 221مسـتحب  / 119جیـره و نفقـه   / 118غسـل و اسـتخاره   / 306/ 117کفـاره  / 20استنجا
  )المتقین حلیۀ/ (136استحباب، استبرا/ 298جایز
  اعداد

  )23:حقّ الیقین( وجه دویم از جهت غرابت اسلوب -
  )320. (دویم آنکه هم چنان که آفتاب ابر پوشیده باشد -

  معطوفات
هـا و بادهـا و ابرهـا و    زیرا که هر که نظر کند در خلق آسمان و زمین و آفتاب و مـاه و سـتاره   -

بارانها و دریاها و کوهها و حیوانات و خلقت بدن و روح خود و غرایب صنع که در هـر یـک از   
  )3:حقّ الیقین. (اندداند که اینها خود صانعی به هم نرسیدهکار برده شده به یقین میاینها به 
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  ویژگیهاي ادبی
  هاي بیانیآرایه

  تشبیه -1
تشبیهاتی که درآثار فارسی مورد بررسی ما در این پـژوهش بـه کـار رفتـه اسـت، غالبـاً از نـوع        

عمـولاً در تشـبیه موجودنـد و بـه     ادات تشـبیه م . باشدمحسوس به محسوس و مفرد به مفرد می
  .اندندرت حذف شده

هاي اخلاقی، تشبیه را به کار برده اسـت  وي بیشتر براي بیان مقاصد دینی و اخروي و آموزه
» مبتذل«تشبیهات او زودیاب یا به قول علماي فنّ بیان . و بعد ادبی تشبیه مد نظر او نبوده است

  .ذکر می شود اینک چند نمونه از این تشبیهات. هستند
اند که دنیا مانند مار است که خطّ و خال نیکو دارد و طفل نادان به آن فریفتـه  چنانچه فرموده -

تشـبیه کـرده   . شود و در میانش زهر کشنده است و چنان چه علم که باعث حیات دلهاستمی
بـه  به آب که باعث حیات بدن هاست و چنان چه سبزي زمین به آب است سرسبزي دلها : اند

زیـرا کـه نـور    . انـد علم است و چنان چه علم را بار دیگر به نور آفتـاب و چـراغ تشـبیه کـرده    
کند و علم ظلمتهاي مشکوك و شبهات و حیرتهاي جهـالات  تاریکیهاي ظاهر را بر طرف می

  )132المتقین ص حلیۀ. (کندو ضلالات را زایل می
  )130:عین الحیات.  (شود مانند باد تندشود، صداهاي ایشان بلند میچون وقت نماز ایشان می -
  ) 331: همان. (مانند آفتابند در عموم نفع) علیهم السلام(آن حضرت و آباء اطهار او  -
  هاي تشبیهیاضافه-2

  )3: حیات القلوب( .تاج هدایت، جامۀ معرفت، کمربند محبت، نعلین خوف، عصاي منزلت
آشـیان  / 693مـرغ روح  / 693گـل رخسـار   / 692درختان بدن، آتش حسـرت  / 350سیلاب تیغ 

  )الحیاتعین( 693عرش 
  استعاره -3
بینـی بـه   کـه مـی  این آفتاب اوج عـزت و مـاه بـرج کرامـت و رفعـت      ! اي سلمی -

  )12: القلوبحیات. (خواستگاري تو آمده است
  )14: همان. (متحققّ شدصدف کرامت وعفاف   درةعبد مناف با آن   در مدینه زفاف آن غرةّ - 
  هاي استعارياضافه -4

بـال  / 422دسـت جـان   / 169مهـار دل  / 22سرپنجۀ حـواس  / 321گوش جان / 301دیدة دل 
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  )الحیاتعین/ (569مرحمت و مسکنت 
  تشخیص-5
  )15:حیات القلوب. (کرم و عزّت از موت تو مردند -
  )158: عین الحیات. (سخن گفت جهنمّ -
  

  آرایه هاي بدیعی
  انواع جناس -1
  قاقیجناس اشت -
 حلیـۀ ). (علیهم السـلام (جمعی از سالکان سلک سعادت و ناهجان متابعت اهل بیت و رسالت  -

  )2:المتقین
  جناس ناقص-
از امهات صفات ذمیمه  املو احتراز از طول عمل بدان که فواید این نصایح شافیه، اهتمام در  -

  )141عین الحیات . (است
ف-   جناس مطرّ

  )5:انهم. (شد مشرفّاسلام  شرفبه 
  کنایه-2
  )202حقّ الیقین(بر ما گروهی  روها ترش کردندچون رفتی و درخاك پنهان شدي  -
عـین  . (گرهـی بـر آن زد  ابوذر علمی چند ضبط کرد که مردمان از حمل آن عاجز بودند و  -

  )4: الحیات
  
  گیرينتیجه

ا اقتضـا  گرایش شاهان صفوي به مذهب تشیع و رسـمیت دادن ایـن مـذهب، وجـود عالمـانی ر     
کرد که بتوانند اصول و قواعد این مذهب را به زبانی ساده و همه فهم براي عامۀ مردم بیـان   می
اي براي آنها فراهم ساخت تا توانستند  حمایت همه جانبۀ شاهان از این علما فراغت فکري. کنند

ی نیـز یکـی از   هاي مختلف علوم دینی به وجود آورند؛ علاّمه مجلس ـآثار بسیار متنوعی در حوزه
الاسلامی قدرتی بـراي او فـراهم سـاخت     نفوذ وي در دربار صفویان، سمت شیخ. این عالمان بود
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  .رد و انکار مخالفان این مذهب بپردازد باکانه بهتا توانست نظریات خود را مطرح کند و بی
ت، حـقّ  عین الحیا(نویسندگان این مقاله پس از بررسی پنج اثر مهم فارسی علاّمه مجلسی 

المتقّین و حیات القلوب در سه سطح فکري، زبانی و ادبی به نتایج زیـر   حلیۀالیقین، جلاءالعیون، 
  .اند رسیده

  

  سطح فکري )الف
جانبداري . هاي شیعی در تألیفات اوست بررسی آثار این نویسنده گویاي تأثیرگذاري عمیق اندیشه

بیل امامت، رجعت، معاد و تقیه در بخشهاي او از مذهب تشیع و طرح مسائل مختص شیعیان از ق
  . اي از آثار او منعکس شده است گسترده

هاي افراطی شیعه و رد بعضـی از آداب   علاوه بر مسائل مذکور، مخالفت او باصوفیان و فرقه
  .و رسوم ایرانیان از موضوعاتی است که بخشهایی از آثار مجلسی را به خود اختصاص داده است

  

  یسطح زبان) ب
تأثیرگذاري زبان عربی بر سبک نویسندگی علاّمه مجلسی، موجب گردیده است گه او از صـرف  

مورد ارکان جملـه   هاي این تأثیر گذاري در تقدیم و تأخیرهاي بی نشانه. و نحو عربی پیروي کند
نمونۀ این تقدیم و و تأخیرهـا  . و مطابقت صفت با موصوف و کاربرد گستردة ترکیبات عربی است

  .توان دید در مقدم و مؤخّر آمدن نهاد، مفعول، مسند و منادا بر فعل میرا 
هاي بدون قرینه، جمع بستن دوبارة  مورد، حذف علاوه بر پیروي از زبان عربی، تکرارهاي بی

اسمها و ضمیرهاي جمع و مطابقت نکردن شناسۀ فعلها با نهـاد جـدا در برخـی مـوارد حـاکی از      
  .واژگان فارسی استاهمال نویسنده در کاربرد 

  

  سطح ادبی)ج
ها و تفکّرات شیعی به  با توجه به این که هدف اصلی علاّمه مجلسی از تألیف آثارش، تعلیم آموزه

طلبید، متناسب با ذهن مخاطبان  گونه که ماهیت این آثار می مخاطبان خود بوده است؛ طبیعتاً آن
  .خود سخن گفته است

با وجود توانایی در استفاده -هاي ادبی وبلاغی  کاربرد آرایهاین سخن بدان معناست که او از 
استشهاد او به اشعار دیگران بسیار کمتـر از  نثـر نویسـان    . خود داري کرده است -ها از این آرایه

دینی معاصر خود است زیرا او با شعر و شاعري مخالف است و تنهـا سـرودن شـعر را در مـدح و     
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